
 هاي علمي در دنياي حيواناتهاي علمي در دنياي حيوانات پردازيپردازي نظريهنظريه
 هاي قرآنيهاي قرآني بر اساس آموزهبر اساس آموزه

�دكتر علي نصيري

و صنعت  عضو هيئت علمي دانشگاه علم
�محمد رضا نقدي

و علوم قرآن  كارشناس ارشد تفسير

 چكيده

كريو نكاتينبه قوان مقالهينا بي در زندگيم كه قرآن  كند،يميان جانوران

و بر اساس آن يك زندگ مي و هدف داري، مدون، همراه با دركيپردازد  شعور

تب پرسشيدر ضمن بررس. كنديميم ترسيواناتحيرا برا و  يينهاي مربوط

زميمكر قرآنيو اعجازهاهايشگفت مي قدم فراتي،ات جانوريحينه در درر و نهد

يها بر اساس آموزهي علمي پردازيه با نام نظري از اعجاز علميديشاخه جد

آيپردازيهقرآن، گام بردارد؛ نظر مينده كه نگاه به  بر اساس كوشدي را دربردارد،

 بپردازد كه فعلاً از دسترسي موضوعاتيي به رازگشايمكر قرآنهايييراهنما

.دانش به حلّ كامل آن موفق نشده استتجربي خارج است يا اين علوم

ي، با جامعه انساني جوامع جانوريها شباهتي نوشتار پس از بررسينا

�.Dr.alinasiri@gmail.com 
�.Pasokh5@gmail.com 

14/10/88: مقالهتاريخ دريافت*
20/2/89: مقالهتاريخ تأييد*

و علمدو فصلنامه تخصصي قرآن
و تابستان،6، شماره چهارمسال 89بهار
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ح و با اثبات تكلمييلو تحليه را تجزيواناتسخن گفتن بهيفكند و عبادت،

حيمياتيآ ميزو رستاخيواناتپردازد كه از حشر ا. گويدي آنان سخن  يانميندر

ميي علمياتو تجربيث احاديبانيتبه تناسب از پش . شود دانشمندان استفاده

شناسي، اعجاز علمي، قرآن، تفسير علمي، حيوانات، زيست: اصليهاي واژه

.پردازييهنظر
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 مقدمه

پيمكر قرآن و زمان در9 اعظميامبر معجزه جاودان ازاي يچه، در هر عصر

رهمييان جهانياعجاز را به رو و غيمظعيآورد گشايد  به ارمغانيب از عالم

پ اگر. آورد مي ميباناديشدر پانزده قرن  ساخت،يو اهل بلاغت را مبهوت

طبيمكر قرآنوجهت. سازدميير را متحيتجرب دانشمندان علوميامروزه حت  يعت به

حتَّىG(ي آفاقيت هدايكه در راستا أنَفُسِهِم وفيِ فيِ الĤْفاَقِ لهَمسنُريِهِم آياتنِاَ يتبَينَ

(Fأنََّه الْحقُّ وياشاره، شگفت«انسان صورت گرفته، سه بخش )).53/ فصلت.

پد»ياعجاز علم . آورده استيد را

آن پديده:اشاره مي هاي طبيعي كه قرآن از و در ظاهر نكته ها نام برد

را انگيز يا اعجاز شگفت به جهان آميزي ندارند، اما همين اشارات توجه بسياري

و زمينه پيشرفت علوم و آن موضوع جلب را طبيعت تجربي در جهان اسلام

.آورد فراهم مي

آن مطالب علمي ويژه:شگفتي در اي كه صدور ها از يك فرد درس ناخوانده

. العرب در صدر اسلام بسيار بعيد بودةجزير

و حتي قرن:اعجاز علمي ازها حقايق علمي كه كسي، تا زمان نزول قرآن  بعد،

مي آن و خبردادن از غيب به شمار و اين اطلاعات نوعي رازگويي  . رود ها با خبر نبود

تفاوت اعجاز علمي با شگفتي اين است كه در شگفتي مطلبي كه ارائه شده

و گسترده آورنده آن است، اما اين نظريه به  است اگرچه گوياي اطلاعات دقيق

و نادر مطرح بوده است تفسير قرآن مهر، محمد علي:به.ك.ر(صورت پراكنده

).1،99رضايي اصفهاني، 

پردازي علمي با استفاده نظريه« به شاخه جديدي از اعجاز علمي، با نام بايد

گونه كه قرآن نسبت به مطالب علمي گذشته، همان.، اشاره كنيم»كريم از قرآن
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آ ميندهاعجازهاي علمي را رقم زده است؛ نسبت به راي علمياتند نظرتواي هم

اصر منحيمكر گونه كه قرآن همان. كندگذارييهپا  زمانين به صدر اسلام نبود، در

و برا متوقف نمييزن ( داردييو اعجازهايب عجايندگانآيماند أنَِيقٌ. ظاَهرُِه

غَراَئبِه تنَْقَضيِ ولاَ هِائبجع تفَنْىَ لاَ عمِيقٌ ُاطنِهبـ در همين رابطه18خالبلاغه، نهج(و

 )).2،598كافي،:به.ك.ر

ابا و با نگاه به موضوعاتين دقت در رويگونه موارد  است،يت بشري كه فرا

پتوانيم و با استفاده از ظرايش فراتر از علم روز را آن، نظريهيف رفت هايي

و همچون ديگر نظريه پايه بو ريزي كرد د؛ هاي علمي، به دنبال شواهد تجربي آن

ايهيالبته بد باين است كه قيد روند  انجام شود يري تفسينو قوانواعد بر اساس

رأيرتا از خطر تفس سو. دور ماندي به  توجه داشت كه هر چنديدبايگردياز

و سرچشمه گرفته از علم الهي است؛ اما چون يك طرف اين وحي دانشي قطعي

و مفسر معصوم نيست، و اشتباه بودن نظريه نظريه به مفسر وابسته است،  درستي

و دانش مفسر بست محمد علي رضايي اصفهاني،:ك.ر( داردگيدر آينده، به دقت

).94همان، 

مياينك م بر اين مبنا حركت و دريكنيم و اعجاز  كوشيم علاوه بر شگفتي

. كنيم حيات جانوري، نظرياتي را ارائه دهيم يا تقويت

 تاريخچه

حييها بود كه به مناسبتي اشخاصين اول خود از9 اكرمپيامبر  يوانات به

و احاد حديثيتوجه داشت  ابوذر در مورديث نيز از ايشان نقل شده است، مانند

پيدو بز و : فرمود9يامبر كه به هم شاخ زدند

و به زودي برادانديمخداوند« يها داورآنيانمي چه به هم شاخ زدند

بن(» خواهد كرد ).4،50 في تفسير القرآن، يان، مجمع البحسن طبرسي، فضل
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اي به ميان نيامده است، اما چون در تفسير چه به صراحت نامي از آيهاگر

و فعل حضرت استناد مي كنيم، در آينده خواهد آمد كه برخي آيات آيات بر قول

مي» شدن حيوانات در قيامت برانگيخته« ا را مطرح و  از يكي موضوعينكنند

حهاييزپردايهنظر و يات قرآني درباره مياين جانوران است تواند تبيين حديث

بيزنيثياحاد. ها باشدو تاكيدي بر محتواي آن  كنند،يميان كه اذكار پرندگان را

م)ق148:م(يثمال باشد، از جمله ابوحمزه قابل توجه مي كند از امامينقل

: درباره چند گنجشك7سجاد

ا»جويندمييو روزكننديمسي را تقدپروردگارشان« رايهآين، سپس

شيGَ«: خواند منِ كُلِّ وأُوِتِيناَ منطِقَ الطَّيرِ ابوحمزه ثمالي، ثابت بن دينار،(Fءٍعلِّمناَ

ذ1،258الكريم، القرآنيرتفس دل). نمل16يهآيل، آيلاين روايت به يه آوردن

تريفه،شر مير از تفسي رنگ روشن . گيردي به خود

اهايي رگه رسيريو تفسيي از طريق كتب روايث احادين از . استيده به ما

و تابعان مانند ابن و صحابه ي به مناسبت، مطلبيزن... عباس، عكرمه، مجاهد، قتاده

آياگفته ،)ق104م(جبير، مجاهد ابن:به.ك.ر(اند؛ اظهار نظر كردهاي،يه در مورد

جيرتفس ص2 مجاهد،  يان،الب، جامع)ق310:م(ي طبريرجر ابنـ 783و 782،

ص1ج  علوم قرآن،ي كه به گفته علماي انتظار داشت در زمانيدالبته نبا) 422،

غريرتفس و ميب در حد لغت اشد،ي القرآن خلاصه  سخنيلباره به تفصين در

و توضينا. گفته شده باشد  صدراسلام معمولاً به صورتير در تفاسيحات كلمات

و در دورهتاهوك در. تر مطرح شده است بعد به مرور كامليهاو پراكنده آمده

 560:م(ي طبرسيانو مجمع الب)ق460:م(ي طوسيخشيانتبير مقطع دو تفسينا

م)ق بيانتب. دارنديي بسزايگاهجايعهشير تفاسياندر بهيش در  از پانزده مورد،

مينا (پردازدي مباحث ص1ج. ص2ج؛259، 113، 110، ص4ج؛458، ،57،
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ص5ج؛130، 127 ج8، ص6، ص7ج؛402، 400، 399، ج؛447، 360، 358،

ص8 آ)82،85،89، لاَ يستَحييِ أَنGْبقره سوره26يهبراي مثال درباره ّإِنَّ الله

فوَقَها  فمَا بعوضةًَ ما مثَلاً ِضْربي...Fآورديمنينچ7 از امام صادقيثي، در حد :

زخداوند« ايرا به پشه مثال زد،  در او همان چيزهايي خلق اش،ي كوچكين با

ف زيلشده است كه در و علاوه بر آن دو عضو » هم دارديادتر آفريده شده است

 ). 1/111تبيان،(

بيزنيانالب در مجمعطبرسي حيست حداقل در  توجه كرده يوانات مورد به

آي: است، از جمله آيدرباره سلو) 1/243( بقره57ه در /4( انعام38يهو در

حيرامونپ) 460 ايوانات حشر »يه بجناحيطير« كه چرا خداوند بعد از طائر،ينو

م و نظر كسانيمي مطالبكند،يرا ذكر دليهآيناكهرايآورد ميل را  دانند،ي تناسخ

م ش. كنديرد ذ6/572(يراو مطالبي را درباره ساخته شدن ،) نحل66يهآيل،

و وح اويزنبور عسل ذ6/573( فرستادن به ، خلقت موجودات) نحل68 يه،آيل،

و انواع آن ذ7/233(ها از آب در)، نور45يهآيل، و هدهد و داستان مورچه

ذ6/335(لسوره نم مي) نمل28تا16 ياتآيل، .كند مطرح

هم اهلير تفاسيانمدر ))ق911:م(ين جلال الديوطي،س(» در المنثور«سنت

بسيا يانهپايدرا با و احادياري برشمرد كه و تابعان  بدانيث از نظرات صحابه

ذ و . اند يده مربوطه مطرح گردياتآيلختم شده

اي گفتنـاول فراز آنين است در ح ادوار ميواناتچه از  گردد،ي مطرح

 وجه مشترك آن دارند،يايم ارتباط مستقي انساني است كه با زندگيزهاييچ

حياسخن گفتن: مانند آنيوانات، نگفتن وي آدمي كه برايها، منافع عبادت  دارند

ق و نشدن در ايامت؛محشور شدن آي مورد آخرين البته سوره38 چون ياتي كه

و  ا آن بودهگذاريهپاير تكو سوره5انعام ي، مباحث از كتب كلاميناند، باعث شد
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ا. سر درآورنديزنيان عرفياويفلسف النكت: چوني توان به كتبيميانميندر

ش)46ص(يةالاعتقاد )ق1050:م( ملاصدرايهو عرش)ق413:م(يدمفيخ،

ازي؛ ترجمه فارس168و 167وي متن عرب285و 284ص( تاج بخش،: به نقل

. اشاره كرد)65و2،64 يران،ايو پزشكي دامپزشكيخحسن، تار

و دوازده يازده است كه در قرن يعيشيي رواير مجموعه تفاسـدوم فراز

،)ق. هـ 1091:م( ملامحسني، كاشانيضفي، صافيراند، مانند تفس آمدهيدپد

حوين،نورالثقل الدقائق، كنز)ق.هـ 1112:م( عبد علي بن جمعه يزي، عروسي

 ياتارويآور كه با جمع)12 قرن:م( محمد بن محمد رضاي، مشهديقم

ذ اي مربوطه، نقطه ثقلياتآيلمختلف ساينهزمين در  به يري موضوعات تفسيرو

. اند وجود آورده

 دوران معاصر است كه به صورت كلي فصل جديدي در زمينهـ سومفراز

و هما و توليد كتب، مقالات و روند نشر و دين گشوده شده ايندرهايشعلم

بهي متعدديلدلا توسعهينا. استيزمينه رو به فزون  دارد كه فرصت پرداختن

ا آن يا مهم هايه نوشتي برخي رو بحث خود را در معرفينها را نداريم، از

اير تاثهاييتشخص مينهزمينگذار در . دهيمي ادامه

سدر يتو ترب)ق. هـ 1315:م(ي اسدآبادينالد جماليد مصر بعد از ورود

حتآغيعلميرچون عبده، تفسيشاگردان شي فردياز شد، ي طنطاويخ مثل

و پنج جلدير دوره تفسيك)ق. هـ 1358ـ1287( اي بيست ين مستقل در

آيرشاو در تفس]1.[موضوع نگاشت زي علميات ذيل ويشناس يست از جمله

و تصاويشناس يوانح مير از شكل .كندي فراواني استفاده

پيزنيرانادر مينايشگامان از دكتواني رشته س به ويدتر  رضا پاك نژاد

شيبيمالاسلام دكتر عبدالكر حجة . اشاره كرديرازيآزار
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زمينتر از مهميكي پاك نژاد دكتر دينه آثارش را در و يناول« با نامين علم

و آخر بينا. در دهه چهل نگاشت»يامبرپيندانشگاه زميشتركتاب گرچه ي پزشكينه در

ز نيشناس يستاست، اما به مناسبت به زنبور عسل: پرداخته است؛ ماننديزو جانوران

از( .)286 تا 281 قرآن، رضايي اصفهاني، لميعير بر تفسيدرآمد: برگرفته

طبيزنيرازيشآزاريبدكتر و  را در دهه پنجاه تا شصت يعت مجموعه قرآن

و قسمتيدپد حي مختلفيها آورد هاآنهاييو شگفتيبو عجايوانات از آن به

.صاص دارداخت

حسيي،طباطبا(يزانسنگ معاصر الم گرانير تفسدو و نمونه)ين محمد

ش( زيزن) ناصريرازي،مكارم بهي به مطالب علميادي توجه و مطالب مربوط

ميها كتاب مستقلآنياند كه از گردآور داشتهيواناتح ]2.[شودي نگاشته

دري مستقل فراوانيها عصر كتابينادر  كشورينبينا نگاشته شد كه

 با كمك»يةن الكويتالب اهل«به عنوان نمونه مؤسسه. دارديا يژهويگاهمصر جا

ز و پدي جلديازدهيا نظر فاضل الصفار مجموعهيرچند محقق  كه آورديميد را

دن» يواناسرار عالم الح«جلد نهم آن با نام . جانوران نظر دارديايبه

د ايميگراز جمله آثار مهم زتوان : نام برديرز كتب

اياتآ.1  يري عبداالله الغديخ الشيم، القرآن الكريفيعةلطب الكون واسرار

يمغنيد كارم السيق، والتطبسة الدراينبيم القرآن الكريفيةلعلماةالإشار.2

لبيفيالإعجاز العلم.3  يضونبيب القرآن،

 عبد الرزاق نوفليث،االله والعلم الحد.4

ايپژوهش.5  قرآن، محمد علي رضايي اصفهانييعجاز علم در

ي تكامل انواع، جعفر سبحانيا ينيسمدارو.6

ز.7 آيستيتكامل ي كلانتريم ابراهينش، آفرياتو
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 احمد فؤاد باشايمان، العلم والإيقرح.8

طب.9 و  سعيد حميدي كليجي،»ينش عالم آفريزانگ شگفتهاي يدهپد«يعتقرآن

طب. 10 و علوم و علوميراهنما«يعيقرآن ، گروه»روز پژوهش در قرآن

 نويسندگان به سرپرستي محسن عباس نژاد

 الحاج احمديوسف،ة المطهرلسنةوايمالكر القرآنيفيالإعجاز العلم عةموسو. 11

وايفي الإعجاز العلمعةموسو. 12 آلسنة القرآن فيات، الآفاق، محمدي االله

يراتب النابلس

فضياً،طبيا، علميا، النحل لغوياتآيفوجوه الاعجاز. 13 . بكريل رضا

زميات در نشريزني بر كتاب، مقالات مختلفعلاوه و ينه گوناگون در  قرآن

رسيشناس يستز حتيده به چاپ  به صورت مستقل به يات نشري برخي است؛

د و و« از جمله دو فصلنامه اند، يافته اختصاصينانعكاس مقالات علم قرآن

»ي العلمجازالإع«و فصلنامهي المهديمكر قرآنيقاتنظر مركز تحقيرز» علم

يجماد( خود21 فصلنامه در شمارهينا) مكه مكرمه(چاپ كشور عربستان

و رازگشا41يهآير را در تفسيا مقاله)ق. هـ 1426يالاول اوهن«ازيي عنكبوت

. بودن خانه عنكبوت به چاپ رسانده است»يوتالب

از افزارهايي را به بازار عرضه داشته نرمي مختلفيهات شركينهمچن اند،

نُيا عربستان مجموعه/ ياتللبرمج» التراث«جمله شركت  مCDه از دهدي را ارائه

به جانوران» القرآن والحشرات«و»يوانالقرآن والح«حلقه آن با نام كه دو

ايها از شركتمصر/ ياتللبرمج» مكه« شركتينهمچن. پردازديم ين فعال در

ازيداتي است كه تولينهزم دكتر احمد/ المخلوقاتيحتسب: از آن عبارت است

ز» همان/ الأرحاموجنةالأ«و) در مصري اعجاز علميأتهيسرئ(يشوق يركه

م» النحلةياح« با ناميا مجموعه .يردگيرا هم در بر
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مي اسلامي هرساله در كشورهايزنهايي همايش  كه چند نمونهدگردي برگزار

م : شوديآن ذكر

)ق. هـ 1413يالأولي جمادـيالثانيعرب(» للعلومي الإسلاميهالتوج«مؤتمر

» الأزهرمعةجا« نظريرز» الأزهرمعة بجايصالح كامل للإقتصاد الإسلام«در مركز

كهيم در سه محور قابل تقسيش هماينا.»يةم الجامعات الإسلابطةرا«و  است

عيكي ف« آن در محور سومينناو از ية النبولسنةوايمالكر القرآنيالحشرات

]3.[يد ارائه گرديدي الصعيف توسط عبد الحكم عبداللط»يثوالعلم الحد

دهمايش و آنيرزو(ين علم زيعني مجموعه حيستي مباحث  در ياتيو

بيدر دو سطح داخل) قرآن . تهراني به همت دانشكده علوم پزشكيالمللينو

 در تهران، سالن اجلاس سران 1385 يبهشت آن ارديالمللينبيش همايناول

]4.[يد برگزار گرديو خارجي داخليدبا حضور اسات]ي اسلاميكشورها[

همدر نين اسفند ماه و علوم روز« با نام يشي همايز سال به همت مركز» قرآن

تيها پژوهش و دانشگاه كه مقر آن در مشهد مقدس است، در هران، سالن حوزه

سهاييشهما و شديما صدا . برگزار

اي اسلامي در كشورهايزني تخصصمراكز يت رشته مشغول فعالين در

م. هستند و دانشگاه الأزهر، يفي الإعجاز العلميأته« از توانيعلاوه بر مصر

ةس الدراينبيمالكر القرآنيفيةلعلماةالإشار(نام برد)مة المكرمكة(لسنةالقرآن وا

 ). 543 يق،والتطب

ـ مشهديها مركز پژوهش«يرانادر و دانشگاه  موسسه قرآن«و» حوزه

ز قمي المهديمكر قرآنيقات نظر مركز تحقيرو علم در»ـ  از مراكز فعال

. هستندينهزمينا
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 بررسي آيات مهم

زمياتآي به بررساينك . پردازيميمي جانورياتحينه مهم در

 جوامعي همانند بشرـ جوامع جانوران1

Gِفي فَرَّطنْاَ ما ثاَلكُُمأَم مإلَِّا أُم بِجناَحيهِ طاَئِرٌ يطِيرُ ولاَ فيِ الأَْرضِ منِ دابةٍ وما

َشي منِ إلِىَ الكْتِاَبِ شَروُنَءٍ ثُمحي هِمبر F)38/ انعام.(

 واژگان

مع» ديبب«و» دب«از ماده:»ةبدا«)1 و حركت خفيف نى راهبه رفتن آرام

و در حيوان به كار مي (رود است و در قرآن) 306اصفهاني، المفردات، راغب...

و حيوان(مجيد درباره تمام جنبندگان منGِ: به كار رفته است، مانند) انسان وما

علىَ اللَّ فيِ الأَْرضِ إِلاَ د).6/ هود(F رِزقُهاهِدابةٍ . سوره نور است45 آيهيگرنمونه

مي»و«جا به قرينه اما در اين و مقارنه كه تفصيل را و رساند اي كه بين انسان

و پرندگان استبةحيوانات صورت گرفته، منظور از دا .، جانداراني غير از انسان

و آسمان» پرندگان«و»بةدا«رسد از مجموع به نظر مي مجموعه حيوانات زمين

. مراد باشد

العرب، منظور، لسان ابن(به معناي قصد»ام«و از ريشه» امت«جمع:»امم«)2

مي)22، 12 و به جمعيتي گفته آن است هم شود كه مقصدي واحد ها را گرد

يا: جمع كرده باشد، مانند (دين واحد، زمان، مكان  طباطبايي، محمدحسين،...

آنيا هر جماعتي كه چيز واح)7،72الميزان في تفسير القرآن، هم دي ها را دور

).86همان، راغب،(جمع كرده باشد 

و مكان لازمه تشكيل يك امت هستند، اما تا اتحاد در عقايد، گرچه  زمان

و زمان ره به جايي نمي و رفتار نداشته باشد، اتحاد زمين كريم قرآن]5.[برد اعمال
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 وتَرىGَ:ل است، ماننداي براي اين اعتبار، به عنوان ملاك امم، قائ نيز جايگاه ويژه

جاثِيةً كُلُّ أُمةٍ تُدعى إِنَّ هذِهِ أُمتكُُم أُمةً واحِدةGًو)28/ جاثيه(؛Fكتِاَبِهاإلِىَ كُلَّ أُمةٍ

فاَعبدونِ كُمبأنَاَ روF)92/ انبياء)  143و128/ بقره: يگرديها نمونهينچنهم)

).118/؛ هود19/؛ يونس213و

يهآبررسي

ايكي مييهآين از نقاط مهمي كه توجه هر مفسري را در كند، به خود جلب

كه خبر يا حكمي است كه خداوند درباره ساير حيوانات مي همانند انسان«دهد

.»هستند

راي مختلفي عبارت اظهارنظرهااين و هر كس وجه شبهي  را به همراه داشته

: برشمرده است، مانند

ني)1 و آنها و خداوند خالق و تعداد زياد دارند ز مثل شما اجناس، اصناف

).4،127 طوسي، التبيان،(رازق آنان است

و آفرينش كه بر قدرت هايي ها جمعيتآن)2 اند؛ مانند شما در خلق

مي سازنده االله، إرشاد الأذهان إلى سبزواري، محمد بن حبيب(كنند شان دلالت

).137تفسير القرآن، 

هايشان هايي هستند كه مانند شما حالاتشان محفوظ است، رزق ها خلقنآ)3

و اجلشان نگاشته شده است   كاشاني، ملامحسن، الأصفى في تفسير فيض(مقدر

).1،318 القرآن،

و)4 و ارشاد و نصيحت و موعظه و نطق و معرفت و عقل مثل شما شعور

و نشر دارند  و حشر و تكليف الحسين، أطيب البيان في طيب، سيد عبد(هدايت

).5،61 تفسير القرآن، 

آن)5 و هدايت به سمت رفع نظري عكس نظريه قبلي، يعني ها نيز در تلاش
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و و عقل نيازشان، مانند شما هستند؛ با اين تفاوت كه ما اين كارها را از روي علم

و اراده انجام مي و از روي دهيم، اما حركت آنان به سوي اين كارها، بالطبع عقيده

.و) 1،168 التفسير المبين، محمد جواد، مغنيه،(غريزه است ... 

مثل شما اجناس،: است برخي از خصوصياتي كه ذكر شد، مانندروشن

و و ماده دارند و تعداد زياد دارند يا مانند شما نر تواند همانندي نمي... اصناف

فيِ الكْتِاَبGِاز كتاب مورد نظر قرآن باشد، زيرا اگر در ادامه آيه منظور  فَرَّطنْاَ ما

َشي از باشد، اين گونه شباهت) قرآن(، كتاب تشريعFءٍمنِ ها چيزي نيست كه

و كوتاهي پيش آيد  از(نگفتن آن تفريط )5،61 طيب، سيد ابوالحسين،: برگرفته

و به گفتنو اگر منظور كتاب تكوين باشد، چيزي روشن است كه همه مي بينند

ازي نيست؛ به عبارت ديگر در هر دو صورت سخني لغو است؛ در حالي كه ني

يك. اولين شرط جمله خبريه مفيد فايده بودن است علاوه بر اين، نيازي نبود تا

و گروه هاي ديگر را با آن مقايسه كند؛ بلكه گروه را به عنوان معيار معرفي كند

:ندكرد، مان براي همه به صورت كلي، يك حكم صادر مي

Gِفي ويعلَم مستقَرََّها ومستوَدعها كُلٌّ علىَ اللَّهِ رِزقُها فيِ الْأرَضِ إِلاَ دابةٍ منِ وما

مبِينٍ شيGَ؛)6/ هود(Fكتِاَبٍ خاَلِقُ كُلِّ ءٍ اللَّهF)62/ زمر.(

مي پس راه آن حل مسئله چيست؟ قرآن كريم سر نخ مهمي به دست و دهد

هايي است است، يعني اين همانندي، فراتر از مسائل فردي، در ويژگي» امم«واژة 

مي كه امت گيرند، زيرا جامعه عبارت است از افراد، به اضافه ها بر محور آن شكل

و قوانيني كه فراتر از يك فرد هستند .روابط

و جمعيت ها، امت طور كه شما انسان همان«: فرمايد مى و هاى شكل يافته ها

و پرندگان نيز چنين و نظام مشترك هستيد، همه جنبندگان داراى مقاصد مشترك

).3،215 قرشي، سيد علي اكبر، تفسير أحسن الحديث،(» باشند مى
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مي» امم« كه به صورت عمومي حكمي را دربارهي آياتديگر ا بيان ينكنند،

ميجهنت و حيواناتدهندي را به دست مي كه آن حكم شامل پرندگان و نيز شود

: تواند يكي از جهات همانندي باشد، مانند مي

Gُِّلكِللٌوَأج ساعةً ولايَستقَْدمِونَأجَلُهمجاء فَإِذَا أُمةٍ ).34/اعراف(؛Fلايَستَأخِْروُنَ

مييهآاين ها نيز اجلي نوشته شده است دهد علاوه بر افراد، براي امت نشان

م حيها بر گونهندتوايو اين گونهيكازي مختلفي نژادهايا يوانات منقرض شده

. داشته باشدياند، انطباق كه منقرض شده

إلَِّا خَلاGَ: ديگر مانندآيه منِْ أُمةٍ نَذيِرٌوإِن از).24/ فاطر(Fفِيها يكي

مي» نذير«هاي هر امتي را وجود ويژگي  داند؛ خصوصيتي كه به دنبال در آن امت

و شايد و اراده، تكليف و شعور، اختيار خود بسياري مسائل ديگر مانند فهم

اگر. كند وجود ادياني متناسب با آن موجودات را اثبات يا دست كم تقويت مي

مي نبود نمونه با رفت عده اي كه در قرآن وجود دارد، بسيار احتمال اي اين آيه را

م در. نصرف بدانند يا قيد لبي بزنندوجود عموميتي كه دارد، به جامعه انساني

ـ يك نذير دانست، زيرا داستان حضرت سليمان، مورچه را مي ـ با تسامح توان

شد از اين. دهد قوم خود را انذار مي كه او قوم خود را براي» با تسامح«رو گفته

مي) حيات(حفظ يك امر طبيعي  به» نذير«دهد، اما هشدار در اصطلاح قرآني

وميكسي گفته  شود كه ديگران را براي عقايدي همچون توحيد، شرك يا اخلاق

يك رفتاري بر مبناي دين الهي، انذار كند، اما هدهد را مي واقعي» نذير«توان

:دهد دانست؛ هنگامي كه هشدار مي

Gَالْخب ِخْرجللَِّهِ الَّذِي ي ويعلَ أَلاَّ يسجدوا فيِ السماواتِ والأْرَضِ ا تُخفْوُنَءم م

رب العْرْشِ العْظِيمِ وه إلَِّا إِله لاَ لنِوُنَ اللَّهُتع ).26ـ25/ نمل(Fوما

مي. از مشخصات والاي انسان، بحث آموزش استيكي را او تواند مواردي
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اين مهم در حيوانات. كه به صورت غريزي ندارد، به گونه اكتسابي به دست آورد

آننيز هست؛ چه  مي به شهادت س چه خود به چشم  يركبينيم، مانند آن چه در

مي...و و چه به تأييد قرآن انجام كريم كه عيناً همان لفظ تعليم را كه براي دهند

مي انسان به كار مي سگ برد، براي حيوانات نيز استفاده هاي كند، مثلاً درباره

: فرمايد شكاري مي

Gومنَِ الْج علَّمتُم علَّمكُم اللهّوما ممِا تعُلِّمونَهنَّ مكلَِّبيِنَ ).4/ مائده(Fارحِِ

و ظرفيت آموزشالبته پذيري انسان با هيچ موجودي روشن است كه وسعت

از پذير نيست؛ چه اين قياس تبعيضيه استفاده شده است » من«كه در اين آيه شريفه

هر، امFمِما علَّمكُم اللّهG: فرمايد مي آنا به مي روي اصل تعليم را براي .نمايد ها ثابت

وحينبي بر روابط آموزشعلاوه بينايوان، انسان يزنيواناتحين مسئله

:وجود دارد

 از كشف وجود رابطه پدربزرگي، مادربزرگي بين پرندگان خبر دانشمندان

مي. اند داده خو كنند تا جوجه پرندگان مسنّ به فرزندان خود كمك د را بهتر هاي

).19/10/86 مهريخبرگزار(پرورش دهند

بهيا سوماترا مانند انسان با سنگيها جنگلهاي شامپانزه  تكه چوب، محكم

مييها دانهيابادام آن سفت ايتفاوت. ها را بخورند كوبند تا بتوانند مغز ين كه

غري دارد، آموزشيگرديها روش با روش . بودنشيزيبودن آن است؛ نه

م جوانهاي يمونم مهاي يمونتر به ازينايند تا چگونگكني ماهرتر نگاه  كار را

شايرندبگيادآنان مياديزيها مدتيدو  بادام را در يرندبگياد تا كشدي طول

اي كه شامپانزه شش سالهيا به گونه. يزدكجا قرار دهند تا هنگام ضربه زدن نگر

و دو سال از زمان راي سپراش يادگيريكه اندكي پير شده  شده است، اين كار

).مستند شبكه چهار سيما(گيردمي يادتر سخت
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اند، حلي نداشتهو استفاده از ابزار براي حل مشكلاتي كه تاكنون راهخلاقيت

 هاييشهاي منطقه نيو كالدون در آزما هاي مهم انسان است، كلاغ يكي از ويژگي

در دسترس آنان نبود، از چوب استفادهكهييآوردن غذا به دستيمتعدد برا

و نشان دادند  وسيدنرسي برا»فهمنديم«كردند و سنگ يازنيله به غذا، به  دارند

آنينو همچنيستنيابزار مناسب م چوب بلند به ! تا كوتاهكند،يها بهتر كمك

از به نقل يلي،دينسسا(را اثبات كردند» كردنيابيارز«و»يدنفهم«ييآنان توانا

 ). 1386/05/27 مهريخبرگزار

 خلاقانه از يك سيم، قلابي ساختيتري كلاغي در اقدام آزمايش جالبدر

كه. بكشديرونبي عموديا خود را از درون لولهيتا غذا اين اولين باري است

. يك جانور در حال ساختن يك ابزار نو براي يك كار نو مشاهده شده است

م«ان داد قدرت درك قانون ازنظر محققان اين پرنده نش و . را داراست»علولعلت

نُ او از ده سا(بار ثابت كرد كه اقدامش اتفاقي نبوده استهبار آزمايش،  ينس،مجله

از2002 آگوست9 -www.iran،22/5/81» ايران روزنامه«سايت:، به نقل

newspaper.com.( 

ح2 ]6[يواناتـ سخن گفتن

بيهر و در چند، گاه مي باره سخنگاه ول گفتن حيوانات مطلبي منتشر يشود،

مينانما با استفاده از آيات قرآني با اطم ضمييم بگوتوانيمي كامل ير از آن چه در

و هدهد و به زبان آوردند، نه تنها)26ـ13و18/ نمل(دو جانور مورچه گذشت

ميمخبر دار و سطح معرفتگذاري آن را ارزشتوانيمي بلكه رانآي كنيم ها

مي اين مطلب در دنيايي كه سال.يمبسنج كنند تا رمزي از جهان وحش ها تلاش

. را بفهمند، با ارزش است

مياين ـ تعداد حروف1: تواند انجام شود سنجش، حداقل در سه سطح
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و بلاغت2 به كار رفتهيالفبا يـ سطح معرفت3ـ فصاحت

جمي شمارش تعداد الفبا)الف ا به كار رفته در جانور، نشاندوينلات

ل( حرف18 با احتساب همزه، مورچه از دهديم ك ع ط ش س ر د خ ح ج ا ء

ه و ن . اند استفاده كردهي حرف زبان عرب29يو هدهد از تمام)يم

نمي هدهد به زبان عربيا به ذكر است اگر چه مورچه لازم  گويند،ي سخن

نيها جا كه قرآن معجزه است؛ نقل قول اما از آن ين اعجازگونه است؛ بنابرايز آن

ديدرسيجي به نتاتوانيميساز با معادل  حروف الفبا در زبان يگرو به عبارت

عينهمراگ. دهنده كلام استيل تشكيهانسان، عنصر اول  به زبان يناً معادله را

ميجهنتينايم، هدهد برگردانيامورچه باي گرفته 18 حداقليدشود كه مورچه

ايها معانآنيب داشته باشد كه با تركيار در اختيه اوليهپايا ماده  يجاد مختلف

ن. كند ) با احتساب همزه(29يا28 متشكل از دست كم توانديميزو آواز هدهد

]7.[باشد

ميگرديسه مقا)ب و هدهد جملات دهد مورچه جملات سادهي نشان تر

.و سجع گونه داردينآهنگ

شيَإنِِّي وG: هدهد منِ كُلِّ تأوُتِيو ملكُِهَتم ولَها عرْش عظيِم جدت امرأََةً ءٍ

مهدفَص مالَهمطاَنُ أَعالشَّي منَ لَهيزونِ اللَّهِ ود منِ للِشَّمسِ وجدتُّها وقوَمها يسجدونَ

لاَ مبِيلِ فَهنِ السعهونَيأَلاَّتَد سيَالْخب ِخْرجللَِّهِ الَّذيِ ي فيِ السماواتِ والْأرَضِجدوا ء

رب العْرْشِ العْظِيمِ وه إلَِّا إِله لاَ لنِوُنَ اللَّهُتع ما تُخفْوُنَ وما لَمعيوF)26ـ23/ نمل.(

لايَحطمِنGَّ: مورچه اكنِكَُمسخلُوُا ملُ ادا النَّمهَأي لاَيا مهو هنوُدجو سلَيمانُ كُم

).18/نمل(Fيشعْروُنَ

بياگوالبته زيشتري هدهد عادت آيرا به حرف زدن دارد،  اوليه همان دو

ديبرا و علت  برخلاف مورچه كه به اندازه كرد؛يميت كفايركرد رساندن مقصود
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ايضرورت حرف زد، ول  باشديطراراضيط تفاوت به خاطر شراين ممكن است

. كه مورچه در آن قرار داشت

جاي از نظر معرفت)ج  اما خود مهم است،ي جملات مورچه هرچند در

حيو براي معموليمربوط به زندگ درهميعيطبيات نجات نوعان خود است؛

ميحالي كه هدهد معارف ميك كه از دهدي ارائه او. رودي عارف بلند مرتبه انتظار

م انسان نجات روحيبرا همييها انسانكند؛يها تلاش ننوع كه ا. يستند او يناو

سليمعرفت را در پرتو شاگرد . به دست آورده است7يمان حضرت

م همين ي را براي كه همواره چالشيافت به پاسخ پرسشي دست توانيجا

ميمانمفسران رقم زده است؛ چرا مورچه به حضرت سل وهم«: گويديو سپاهش

اي در حال؛»يشعرونلا بيينكه شايادب نوع سخن گفتن و و يسته است  حضرت

. باشد نمييارانشيحت

يك در رويارويي با يخته شخص فرهي، است كه در جامعه انسانيناپاسخ

ميا شخصيت بزرگ به گونه جايا گويدي خاص سخن ي در مواقع خاص به

ميهصراحت از كنا ظي فرد عاميك اما كند،ي استفاده ها را رعايت رافت اين

ا. كند نمي ميندر اين جا هم با ينا آگاه( مقصوديك خواهنديكه هر دو جاندار

مرا) خاصيبه موضوع لا«: گويديبرسانند، اما يكي و ديگري»يشعرونوهم

به«: گويديم .»احط بما لم تحط

 هايي از تلاش دانشمندان براي كشف زبان حيوانات نمونه

حينبي است كه توانست مرز زبانيا انزهشامپ» واشو«ـ1 و  را يوان انسان

ا250ياو تا پنج سالگ. بود» اشاره«بشكند؛ البته زبانش و جالب ين واژه آموخت

 نگرفته بود، يادكهي را به موارد»يشترب« مانندي مفهوم انتزاعيك بسطييكه توانا

و مفهومي قادر بود واژهايي را تركينهمچن. داشت  بسازد، مانند يديجدب كند
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آب(يا پرنده معروفيبرا)يآب+ مرغ( او نشان دادن. يخچاليبرا) باز غذا

 New York Times, Nov.1 ,2007 Associated(.را دارد» كلماتيدتجر«قدرت 

Press, Oct.31, 2007 .از  ).www.sarmayeh.netيه،سايت روزنامه سرما: به نقل

م2 م صداهايب با تركها يمونـ ويي مختلف، با هم ارتباط برقرار كنند

ميطشرا ).25/12/86 صبح9 خبر ساعت شبكه خبر،(گذارنديميان خود را در

هايي است كه در صورت مشاهده شكارچييمونمينوع) Vervet(»وروت«

مينظير عقاب در آسمان، نوع خاص يكه براي در حالخواند؛ي از آواز را

مينيزميانشكارچ ميزيتما آواز هم. دهدي سر نوعانش با شنيدن به اين ترتيب

مينزمياآن از وجود خطر در آسمان  . شوندي آگاه

نوعان خود متشكل از هفتهمي برايا هشدار دهندهي هم آوازها»ها گيبون«

و شامل  «وا«واژه م» وائو«و»هو» (دهنديسر سايت روزنامه همشهري،.

11/10/85،www.hamshahrionline.ir.( 

اند كشف كردهيكايي از دانشمندان آمريگروه.ـ پرندگان هم لهجه دارند3

و كشوري گونه، براساس حالات روحيككه آواز پرندگان  و منطقه ي پرندگان

گوي برخيكه ساكن آن هستند، تفاوت دارد، حت . دارندي محليش از پرندگان

كهآن). www.salamatnews.com،24/4/86سايت سلامت نيوز،( ها دريافتند

و محلي منطقه خود خيلي قوي و زودتر پاسخ هريك از پرندگان به لهجه بومي تر

و در برابر لهجه مي و توان واكنش كندتري دارند گويند . هاي خارجي سرعت

يدريافت كه آوازها» دوك«شناس رفتاري دانشگاه بوم» دريبرياليزابت«

پا قبل، آراميها نسليميقدي جنس نر نسبت به آوازهايدترجد و . استتر يينتر

م تفاوتينا دريها در سالتوانديها گوياي آن است كه سبك آوازها يك كوتاه

ا. داشته باشدي معنادارييراتگونه، تغ و راحتينبه گفته  دانشمند معناي ساده
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آن آن، اين است كه آواز پرندگان نيز از مد مي و و سبك افتند  خواندن ها آوازها

،18/4/86روزنامه قدس، سايت(دهند خود را پس از مدتي تغيير مي

www.qudsdaily.com .( 

دنيف تكلـ3  جانوران ياي در

آني آگاهانه برايف تكليك تصور شايد  انسان مطرحيگونه كه برا جانوران

و صر  است كه حضرت يفي آن تكليحاست، سخت باشد؛ اما نمونه بارز

و او را موظف نمود تا نامه متوجه7يمانسل اش را به ملكه سبا هدهد كرد

و عكس آن برساند ن العمل بگيرزيزها را . يرد نظر

)Gَونِرجْعي ماذَا فاَنظُرْ مْنهع توَلَّ ثُم هِمإلَِي ِبكِتِاَبيِ هذَا فَألَقْه ).28/ نمل(؛Fاذْهب

و تكليوانحيك نمونه بارز مكلفّ شدن اين بهيف است  دادن حضرت

ا پيناعتبار ميامبركه هم. خدا شمرده شوديف تكلتواندي خدا است،  نمونهيناز

غ  داستان كه در صورت موجه نبودن، مستحق عذابي در ابتدايبتشاست حكم

حتيدشد مييو .شد اعدام

)Gِّنأْتِيلَي َأو نَّهحلأََذب َأو شَديِداً عذاَباً نَّهذِّببِينٍلَأُعم ).21/؛ همانFي بِسلْطاَنٍ

 را با تمام لوازمش از جمله صدق تخطي، محاكمه،يف خود وجود تكلاين

م و جزا، اثبات اكنديكيفر  است كه هدهد موظف بود در زمانينو كاشف از

پيمشخص و نه تنها براي او؛ بلكه بالقوه براي. يابد حضرت حضور يشگاه در

منَِ لَيمانَوحشِرَ لِسG(سپاه حضرت سليمان بودند تمام پرندگاني كه در هنوُدج

يوزعونَ مَفه ينهمچن. آن حكم ثابت بوديزن) 17 همان،(؛Fالْجنِِّ والْإنِسِ والطَّيرِ

سلينا ميمانكه حضرت بب ...«: فرمايدي در ادامه مينمتا ازياييگوي راست

م،»يانيدروغگو ندهدي نشان خيز او و شر قرارير همچون انسان در سر دو راهي

ميگيرديم و قدرت يار اخت،اش عقل تواند راست يا دروغ بگويد كه هم لازمهو
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و هم وجود تكل خيك امكان ندارد يرازيف،انتخاب است ير موجود نسبت به دو راه

هري مساويطو شر در شرا و انتخاب آنيك به سر ببرد  . اشدبي مساويشها برا از

و انسان شد كه مشخص است در  اين داستان مسئوليتي متوجه پرنده، جن

و بزرگي آن نسبت به هر سنخ اين تكاليف از يك جنس است، هرچند گستردگي

د. موجود متفاوت است طريكلاغ«،»يلاباب« مانند يگريموارد  دفن مرده را يقه كه

م كه» سگ اصحاب كهف«يا»آموزديبه فرزند آدم يح به توضيازنمهر كداهست

. جداگانه دارنديو بررس

ـ عبادت جانوران4

شيGَ( استيو عبادت در همه موجودات جارشعور منِ إلَِّا يسبحوإِن ءٍ

مهبِيحونَ تَستفَقَْه لَّا ولكنِ (44/ اسراء(؛Fبِحمدِهِ نيكزاد، عباس،:به.ك.رينهمچن).

و شعوريانسر: مقاله  يشه،و عشق در همه موجودات، دو ماهنامه رواق اند درك

ص43ش ،43.(

بهمييتو عبادت هر چه از جمادات بالاتر بياييم تقوشعور شود تا اين كه

و فرشتگان مي م. رسد انسان حشود،يآنچه به بحث ما مربوط  يوانات مرحله

مياست كه علاوه بر عمومات شGَ مانند شود،ي كه شاملش منِ إلَِّا يسبحيوإِن ءٍ

تَ تفَقَْهونَ لَّا ولكنِ آ)44/ اسراء(Fسبِيحهمبِحمدِهِ و با توجه به يه، به صورت خاص

صافَّاتGٍنور سوره 41 فيِ السماواتِ والْأرَضِ والطَّيرُ من َله حبسي تَرَ أَنَّ اللَّه أَلَم

صلاَتهَ وتَ لِمع قَد يفعْلوُنَكُلٌّ بمِا لِيمع اللَّهو هبيِحسFدنبال خواهد شد )  يگردمورد.

ا و كوهياء سوره انب79 رابطه آيهيندر ها را هم نوا با حضرت است كه پرندگان

و تسب .)كنديمي معرفگويحداوود

مي در ادبيات عرب براي ذوي»من« و از اين كه پرندگان العقول به كار رود

ميبه آن  العقول، براي شود همان تسبيح مطرح براي ذوي عطف شده است، معلوم
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اين مطلب مخالف ديدگاه كساني. هم مطرح است) يا ديگر حيوانات(پرندگان

و انصراف است كه مي و تسبيح موجودات كوشند با تكويني قلمداد كردن عبادت

و اختيار را از آن . ها سلب كنند آن به زبان حال، آگاهي

شريلدل هستند،» صافات« پرندگان را در حالي كه يفه ديگر اين است كه آيه

و تكوين اختصاص به يك حالت بدون مطرح مي كند؛ در صورتي كه زبان حال

ميينهمچن. حالت ديگر ندارد كند، اگر تسبيح كه دلالت بر تنزه خالق از نقص

 نقص را به رينزتزبان حال باشد، بايد حالتي از مخلوق انتخاب شود كه بار

شكافته: روايت شده است7صادق حديثي كه از امام«نمايش بگذارد، مانند

كليني،(»تسبيح آن است) همراه صدايي كه دارد(ديوار) يا خراب شدن(شدن 

؛ در صورتي كه حالتي كه از پرندگان انتخاب شده، به گفته)6،531همان، 

بر ترين حالت مفسران يكي از عجيب و ميها است تا كمال، بيشتر دلالت كند

و با حمد سازگارتر است تا تسبيح . نقص

ادليل پاين ديگر يفعْلوُنGَ:يدفرمايميان است كه در بمِا لِيمع اللَّهوFو اين

م . است؛ نه حال» فعل« كه عبادت آنان از مقوله دهدينشان

7 از امام سجادي داريم كه طبق آن ابوحمزه ثماليي روايلدليك همچنين
و صدا كند كه حضرت در مورد گنجشك نقل مي هايي كه روي درخت سر

مي: كردند، فرمود مي و رزقشان را از او (خواهند پروردگارشان را تسبيح مفيد،.

).61،302 محمد باقر، همان،، مجلسي،292الإختصاص، 

ميسوره41 پايان آيه در قَدG: فرمايد نور ص كُلٌّ لِمعهبيِحتَسو َلاَتهF.در مورد

 شده است كه از طرح مفصل يراداي عبارت نظرات متفاوتيناي نحويبترك

مشود؛يميها خوددار آن و به دنبال آن معنايب تركرسدي اما به نظر يي درست

م : باشدينچنشود،يكه برداشت
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فيGِ، منظور از آن همة»كل« بودن ينافيو استيت توجه به ابتدائبا من

است، ظهور»كل«خبر» قد علم« چونينهمچن. استFالسماواتِ والأَْرضِ والطَّيرُ

ا ضميندر بهير دارد كه وگرنه هر چند. برگردد؛ نه خدا»كل« آن به عنوان عائد

و تسبيحه«ضمائر  عمي» صلاته و بلاغت ائدتواند  را جبران كند، اما رسا نيست

علمGِاين منظور از اسم ظاهر استفاده شود؛ كند براي اقتضا مي قَد صلاتَهَ]االله[كُلٌّ

هبِيحتَسوFا و تسب«كه ضمائرينو در ، ظاهراً»كل«يا به خدا بر گردند»يحهصلاته

ايتفاوت خاص چنينامعنايين بنابراشود،ينميجاد در معنا : شوديمين فراز

زميكسان(همه« و و پرندگانهين كه در آسمان و] چگونگي[از) ستند نماز

.» دارنديآگاه) نسبت به خدا(تسبيح خود 

ح5  يواناتـ حشر

پاخداوند مييواناتحيز انعام، رستاخ38يهآيان در و را مطرح كند

إلِىGَ: فرمايديم شَروُنَ ثُمحي هِمبر F.

ـ قرشي، سيد 4،190 العرب، منظور، لسان ابن(است،» جمع« به معنى»حشر«

؛ ولى معمولا در قرآن به اجتماع در روز قيامت)2،144 قاموس قرآن، اكبر، علي

(شود گفته مى ق). 5،222مكارم، ناصر، همان،. بعث:يدحسن مصطفوي سه

و جمع)سوق دادن(، سوق)برانگيختن( (جمع كردن(، يا برانگيخته شدن،)

و جمع لح) شدن كشانده شدن ميرا در آن في مصطفوي، حسن،(كند اظ  التحقيق

ا) 2،224...الكريم، كلمات القرآن : شوديمينچنيهآي صورت معناينكه در

مي) در قيامت(يواناتح« و به سوي پروردگارشان كه محل جمع برانگيخته شوند

.»شوند شدنشان است، كشانده مي

اعلامه كهين طباطبايي در ارتباط ييها را امتيواناتح فراز با فراز قبلش
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م مانند انسان : فرمايديها دانسته بود،

كهمىاستفاده« شود كه منظور از شباهت ذكر شده جهت اشتراكي است

ينهمچن. حيوانات را در مسئله بازگشت به سوى خدا شبيه انسان كرده است

آيشانا نيات با استفاده از ازو انتقيكوكار قرآن، تنها ملاك حشر را پاداش ام

منتقَمِونGَ: مانند(ظالم،  منَِ المْجرِميِنَ و قضاوت نهايي)22/ سجدهFإنَِّا احقاق حق

هم بين افرادي مي چ داند كه با و بر اساس  كه مشاهده يزيديگر اختلاف دارند

حيناكنيم،يم ميوانات دو عنوان را در وي كه برخشمردي صادق  از آنان ظلم

نت. نماينديميت احسان را رعايبرخ  كه در انسان عامل حشري همان ملاكيجهدر

ح،او است ايزنيوانات در را كه در ادبيات»هم«كه ضميرين هست؛ به اضافه

و فرمود و شعور است درباره حيوانات به كار برد : عرب مخصوص صاحبان عقل

ر كه اشاره است به اين» الى ربها«:و نفرمود» ربهم الى« و كه ملاك اصلى ضا

و عقاب او در حيوانات نيز وجود دارد و ثواب طباطبايي، محمد«(» غضب خدا

(7،73،» الميزان في تفسير القرآن حسين،  )).با تلخيص.

حيگريددليل ميوانات كه حشر حي را ثابت  است كه در اثر يواناتيكند،

بيها عذاب امت شا رفتهين گذشته از و ايداند اييهاه بتوان اشاريهآين در ين به

: يافتامر

Gَلىع تَرَك ما كسَبوا بمِا النَّاس ؤَاخِذُ اللَّهي َلوةٍوابمنِ د ).45/فاطر(؛F... ظَهرِها

ا. توان ديدمي61/ را در سوره نحليناشبيه كهيندر اين آيه سوال از  است

نيا مقصر بودندياآ و مستحق عذاب بودند، به نوبه خود مجرميز نه؟ اگر آنان

رسيفپس اصل تكل و ـ از جمله حشر ـ اثبات يدگيو لوازمات آن  به حساب

با. شوديم و يگريديكي، در اثر گناهيدو اگر مقصر نبودند، چرا  عذاب شود

ح  باشد؟يوانرنج بكشد؛ هر چند
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حتينيدآيا حي كه ميوانات احسان به چنكند،ي را سفارش ي امرين خود

م  ذيرد؟پيرا

كشايي باشد كه عوض سختييجايدبايجهنتدر بيده كه و يند است، اجر

قينا ا است؛ همانيامت همان مينگونه كه .بريمي استدلال را درباره انسان به كار

بر(قست دوم اين سخن: جا دارد گفته شود خداوند روز قيامت بهائم را

بي مي و قصاص حيوان ميدا شاخ را از شاخ انگيزاند و پس از محاكمهر و[گيرد

آن] تسويه حساب مي به ر(، ...)گويد خاك شويد ها مفاتيح:به.ك.به عنوان مثال

آن نمي)31،27الغيب  و اگر تواند درست باشد، زيرا جا دار بقا است نه ممات

. چيزي پايش به قيامت باز شد، ديگر مرگ ندارد

و تا حد زيادي به باز شدن فضاي آيه نكته ظريفي كه حالت محوري دارد

.است» ربهم«كند، وجود كلمه كمك مي

و نيك خداوند متعال هزار زيكو اسم و يباو  از نكات قابل توجه يكي دارد

ا مي است كه هر مطلبيندر قرآن ي الهي از اسماي حسناي اسمدهد،ي را كه ارائه

م استفاده»رب«ا از اسمج خداوند در اين. كند كه با آن متناسب باشديرا انتخاب

و ترب را]8.[ كننده استيتكرده كه به معناي پرورش دهنده اين مطلب دو نكته

 با خود دارد؛ 

:به.ك.ر(» تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت است« بر اساس قاعده)اول

، ربوبيت خداوند در حشر حيوانات نقش)1/125 الفقه، مظفر، محمدرضا، اصول

و به عبار .ت ديگر همين خصوصيت ربوبيت مقتضي حشر حيوانات استدارد

 طرفيك است،يهگر چه اسم خداست، اما چون از اسماء فعل»رب«)دوم

م ايو به تبع آن مراتب مختلفيردگيآن مخلوقاتش قرار ي معنا كه براين دارد، به

جا. كنديميداپي تجلي الهيت از ربوبيا هر موجود درجه عاييدر م به صورت
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ج)1/حمد(Fرب العْالمَِينGَسخن از و در /ناس(FالنَّاسِربG از يگردايياست

ب).1 ا. هستيها هم مراتب انسانيندر  يتي ربوبيت را تحت تربينكه متقينچه

م علىGَداند كه مختص آنهاستيخاص از جانب خدا ِأوُلئكِهمبمنِْ ر دىه F

ا)5/بقره( وينتركه بالاينيا إلِىGَ است9اعظميامبرپيژه آن Fربك المْنتهَىوأنََّ

).42/ نجم(

اليها گونه كه از مثال همان درجه»رب« كلمهيه مختلف روشن شد، مضاف

م اضافه شده است كه مرجع»هم«به»رب«در اين جا نيز. كنديآن را مشخص

و نشان مي ح آن اصناف مختلف حيوانات است از يوان به سوي درجهدهد هر اي

شود كه در دنيا متولي پرورش او بوده است، يعني همان ربوبيت الهي محشور مي

قاَلَ ربناGَگونه كه همه موجودات در اين دنيا خارج از ربوبيت خداوند نيستند 

شيَ الَّذِي أَعطىَ هدى كُلَّ ثُم َخلَقْه ، در قيامت هم به سوي همان درجه ازFءٍ

آن ربوبيت محشور مي پس. ها را به عهده داشته است شوند كه در دنيا تربيت

از گردند، اما مرتبهمي گرچه همه به سوي خدا بر آن»رب«اي كه انسان به سوي

إلِىGَمحشور خواهد شد  ِكاَدح إنَِّك فمَلاَقِيهِياأيَها الْإنِسانُ كَدحاً كبر F)انشقاق /

مي با مرتبه)6 همچنين. شوند، متفاوت خواهد بود اي كه حيوانات ديگر محشور

. ديگر است وضع حيوانات مختلف نسبت به يك

مبا و هم استبعادي كه معمولاً از شودي اين توضيح هم اين مسئله حل

شد مطرح شدن حشر حيوانات در برخي اذهان پديد مي . آيد، برطرف خواهد

زيزنيات روادر حبيادي مطالب و جهنم  اختصاص يواناته قصاص، بهشت

: دارد، از جمله

 هنگام وفات به فرزندش7 نقل شده است كه امام سجاد7 امام صادقاز

هم من بر اين شتر بيست حج به جا آورده: فرمود ام، پس آن را حتي يك تازيانه
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و هنگامي كه مرد، او را دفن كن كه مبادا جانوران درنده گوشتش را بخورند ؛ نزن

هيچ شتري نيست كه هفت حج در عرفه وقوف: فرمود9همانا رسول خدا

كه خداوند او را از حيوانات مگر اين) يا بر او وقوف داشته باشند( داشته باشد

مي بهشت قرار مي و به نسلش بركت پس هنگامي كه آن شتر مرد،. بخشد دهد

و آن را دفنا چاله) باقر امام محمد(ابوجعفر  حويزي،( كردي برايش كند

).1،715نورالثقلين، 

 نتيجه

كريهاـ بر اساس آموزه1 بهيزنيارو اختيع، تشرين علاوه بر تكويم قرآن

مينوبه خود در زندگ و آنان نيجانوران حاكم است  فهميرويتوانند با استفاده از

ييهاو در برابر قسمتيرندبگيمو اراده، نسبت به موضوعات اطراف خود تصم

بهز داشته باشند، گرچه دامنه فرايتز آن مسئولا و گستره مسائل مربوط و فرود،

ن آن . يستها، به اندازه انسان

جر2 و در هر دوره جلوهيانـ اعجاز قرآن در همه عصرها ازيا دارد

ميها جلوه و حال؛ بلكه قرآن برايدرخشد، نه تنها براي آن يزنيندهآي گذشته

و گنج ذخي ارزشمنديها ينهسخنان . كرده استيره را

حد3 علىَ العْبِارةِ«:يفشريثـ بر اساس اءأشَْي أرَبعةِ علىَ عزَّوجلَّ كتِاَب اللَّهِ

للِْأوَلِ اللَّطاَئِفو اصَللِْخو للِعْوام والْإشِاَرةُ فاَلعْبِارةُ ياءِ والْإشِاَرةِ واللَّطاَئِفِ والْحقاَئقِِ

للِْ الدين،؛ شعيري، تاج103و89،20مجلسي، محمدباقر،«»أنَبِْياءِوالْحقاَئقُِ

مي)41الأخبار، جامع و قواعد، دانشمندان هر علم توانند با اطلاع از مقدمات

كريري،تفس بگي در مسير حل مسائل علميم از اشارات قرآن . يرند كمك
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ها نوشت پي

ازين عناوي هم دارد كه برخييگرديها او كتاب]1[ : آن عبارت است

ف فبهجة عجائب الكون،يجواهرالعلوم  وموازنتها بالعلوميةب العرلفلسفةاي العلوم

.يةالعصر

آييبراي مثال علامه طباطبا]2[ منَِ المْاءGِ ياءانبسوره30يه در تفسير وجعلنْاَ

َشي حي كُلَّ ا«: فرمايديمFءٍ  در وجوديست كه آب دخالت كاملاينمنظور

حيدجدي علميهاو در بحث... موجود زنده دارد  با آب واضح شده يات ارتباط

 حجر به صورت مفصل نظريه26 نمونه هم ذيل آيهيرتفس) 4/279(» است

).11/82(دهند تكامل را مورد بررسي قرار مي

واينبيمالكر القرآنيفيةالإشارة العلم«]3[ يك كتابينا.»يقلتطب الدراسة

و سفارشات ها، قطعنامه بحثينبه عناو) 622 تا 443صاز(فصل را ها

هو پروژههايشهما و .ها اختصاص داده است يئتها

رس]4[ باي در كتابيده مقاله برگز213 خلاصه مقالات تقريبا يده،از مقالات

د علمي گفتگويالمللينبيش هماين مقالات نخستيدهچك«نام  چاپ شد،»ينو

هميعتاًكه طب ميزنيزانمين به و اي تخصصيزگردهاي جلسات ين با صاحبان

.مقالات برگزار شده است

فوَجاGً يا حد اكثر ملاك ضعيفي است، مانند آيه]5[ كلُِّ أُمةٍ منِ ويوم نَحشُرُ

يكَذِّب بĤِياتنِاَ فَهم يوزعونَ است كه از هر امت گروهي، زيرا معنايش اينFممن

هم. اند اند كه تكذيب آيات نكرده نيز وجود داشته يا در نتيجه ملاك اين امم زماني

و  و عمل بودن؛ البته باز هم به موازات زمان هم مكاني افراد است؛ نه هم عقيده

و رسوم محلي مطرح است .مكان، اشتراك در آداب
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داخداوند در مورد نرم شدن آهن در دستا]6[ وألَنََّا لَهGودون حضرت

ديِدالْحF)ولا)10/ سبأ و از شئون ميتكه جنبه اعجاز داشت  نه رود؛ي به شمار

مي،ا علوم مدرسه ؛ اما)يم او آهن را نرم كرديو برا(دهدي فعل را به خود نسبت

لبَوسٍ لَكُملَّمناَهوعG: فرمايديميباف درباره صنعت زره يباف زره)80/ ياءنبا(Fصنعْةَ

ا. علم است ديناز ميگرانرو رايناتوانندي هم  يدندرباره فهم. يرندبگياد علم

ح سليزنيواناتزبان ؛F...علِّمناَ منطِقَ الطَّيرِ أَيها النَّاسياG: فرمايديميمان حضرت

م)16/ نمل( سايكه نشان نيردهد از(نديربگياد آن را تواننديميز بشر : با استفاده

.)252صي، موضوعير، تفس7ج،» در قرآنيامبرانپيرهس«عبداالله، آملي، جوادي

بييگرچه ممكن است هدهد آواها]7[ . باشندي از حروف عربيش داشته باشد كه

ايتدر اصل ترب»رب«]8[ و آن  پس يكي است؛يزچيك مراحل يجاد است

د ايگري؛از بين تا ينالمشرقرب). 336راغب، المفردات،(رسد كه به حد تمام

و يعني،ينالمغرب ورب و مدبر آن دو و مرب»رب« مالك ويبه آقا و نعمت دهنده

ميزنيزچيكصاحب همشودي گفته كسينچنو حديءشيككهي به  را به

م ).2،63 ين،طريحي، فخر الدين، مجمع البحر( رسانديتمام
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